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فضای مجازی

شاگرد راستین شهید بهشتی
حمید هنرجو، شـــاعر، با انتشـــار تصاویری از مراســـم تشـــییع شـــهید ابراهیم رئیســـی و 
همراهانـــش در یادداشـــتی با مقدمه گرامیداشـــت یاد همه شـــهدا نوشـــته اســـت: »اما 
نمی‌دانـــم چرا داغ شـــهید آیت‌الله رئیســـی مشـــهور به ابراهیـــم رئیس الســـاداتی اینقدر 
ســـنگین اســـت! می‌توانم با یقین بگویم که ســـنگینی این ســـوگ، به‌دلیل تصدی ایشان 
در ریاســـت جمهـــوری نیســـت، هر چند در مـــدت خدمتگـــزاری، فداکاری‌هـــا و تحرکات 
بســـیاری از خود نشـــان داد تا جایی کـــه نهایتاً جان عزیزش را بر ســـر پیمان بـــا مردم در 
طبق‌اخلاص گذاشـــت و از دنیای فانی رفت. ســـید ابراهیم رئیســـی که شـــاگرد راستین 
شـــهید مظلـــوم آیت‌الله دکتر ســـید محمد بهشـــتی اســـت، آمـــاج هجمه‌های نـــاروا قرار 
گرفـــت و توهین‌هـــا و تهمت‌های پی‌ در پی نثارش شـــد، اما چون هدفـــش رضای الهی و 
خدمـــت به مـــردم بود خم به ابـــرو نیاورد. این حکایت یـــادآور همان اتفاقی بـــود که برای 
اســـتادش دکتر بهشـــتی افتاد و دســـت بر قضا هر دو هم از سلاله پاک ســـادات هستند. 
آخرین دیدارم با ســـید والاتبار دکتر رئیســـی در ضیافت افطاری با جمع هنرمندان کشور، 
اسفند ۱۴۰۲ ســـالن اجلاس سران بود. تعداد قابل توجهی صحبت کردند و با پخش اذان 
مغـــرب از بلندگو، زمان اقامه نماز و افطار رســـید و وقت گذشـــت، اما آقای رئیســـی زمان 
صـــرف افطاری هـــم به گفت‌وگپ‌اش بـــا اهالی فرهنگ و هنـــر ادامه داد. مـــن از یک میز 
آن طرف‌تر شـــاهد بـــودم که آن بنده خـــدا حتی زمان افطـــار هم ترجیح مـــی‌داد با تمام 
وجود، شـــنونده درددل‌ها و پرســـش‌ها و... باشـــد، آن هم با توجه و علاقـــه و تواضع...«

سانسور فلسطین و آزادی فحاشی به ایران
سعید مستغاثی منتقد سینما با انتشـــار تصاویری از حضور بازیگرانی که در جشنواره فیلم 
کن به مســـأله فلسطین پرداختند، یادداشتی را منتشر کرده اســـت. او با انتشار تصاویری 
از جمله کیت بلانشـــت با لباســـی که رنگ‌های آن از ترکیب رنگ‌های پرچم فلسطینیان 
الهام گرفته شـــده بود، یادداشـــتی با عنوان »سانسور فلســـطین و آزادی فحاشی به ایران 
در جشـــنواره کن« منتشـــر کرده اســـت. در بخشـــی از این یادداشـــت با اشـــاره به تناقض 
تأکید مدیران این جشـــنواره به ممنوعیت مطرح کردن مباحثی خارج از ســـینما با ایجاد 
فضای آزاد برای ســـخنرانی‌های سیاســـی فیلمســـاز ضـــد ایرانی، به تمهیـــدات چهره‌های 
مطرح ســـینمای جهان در پرداختن به فجایع نسل‌کشی فلســـطین آمده است: »از همه 
تمهیدات هوشمندانه‌تر، طراحی لباس کیت بلانشـــت، بازیگر معروف هالیوودی بود که 
رنگ مشـــکی در جلو و رنگ ســـفید در پشت داشت ولی هنگامی که پشـــت آن را کمی بالا 
می‌گرفت، مشـــخص می‌شد رنگ آستر آن ســـبز بوده و این ترکیب مشکی و سبز و سفید 
در تلاقـــی با رنگ فـــرش قرمز، شـــمایل پرچم فلســـطین را به‌وجود مـــی‌آورد! گای پیرس 
)هنرپیشـــه معروف هالیوود( هم دســـتبندی با رنگ‌های پرچم فلسطین به دست‌هایش 
بســـته بود. پاســـکال کن )بازیگر انگلیسی( لباسی پوشـــیده بود که حروف عربی روی آن 
نقش بســـته و از کنار هم قرار دادن آن حروف، کلمه فلســـطین حاصـــل می‌گردید. کانی 
کاســـروتی )هنرپیشـــه هندی( کیفی در دســـت داشـــت مانند برشـــی از یک هندوانه که 
رنگ‌های ســـبز و قرمـــزش، نماد پرچم فلســـطین در تظاهرات اخیر کشـــورهای مختلف 
به شـــمار آمـــد. لیلا بختـــی )بازیگر فرانســـوی الجزایری تبار( و جاســـمین ترینـــکا )بازیگر 
ایتالیایی( هم ســـنجاق یقه‌ای برای حمایت از فلســـطین به یقه‌شان زدند. اسماء ال مدیر 
)فیلمســـاز مراکشـــی( هنگام عکس گرفتن روی فرش قرمز، دســـتکش‌هایی پوشید که 
کف آنها پرچم فلســـطین نقش بســـته بود. گروه عوامل فیلم »ســـرزمین ناشناخته« هم 
همگی پیکســـل پرچم فلسطین را روی یقه‌هایشـــان زده بودند. مقابل این بگیر و ببندها 
و سانســـور فلسطین و نسل‌کشی اســـرائیل و ایجاد محدودیت‌ها و پنهان‌کاری هنرمندان 
مختلف برای بیان آن، اما شـــبه فیلمســـاز ایرانی یعنی محمد رسول‌‌اف که در وقت اضافی 
و بـــا فیلمـــی ناقص در جشـــنواره چپانده شـــد، بدون هیـــچ محدودیتـــی در فرصت‌های 
مختلف )قبـــل و بعد از نمایـــش فیلمش در کنفرانـــس مطبوعاتی، روی صحنه مراســـم 
اختتامیـــه و...( علیه ایـــران و جامعه ایرانی لجن‌پراکنی کـــرد؛ حتی وقتی زمان صحبتش 
تمام شـــد، بازهم جمله‌ای دیگر به لجن‌پراکنـــی‌اش افزود همین مدیـــران و حتی برخی 
منتقدان هم وقتی خواســـتند به رســـول‌اف جایزه و امتیاز بدهند، بازهم بحث ســـینما را 
کنار گذاردند و اساســـاً فیلمش را در نظر نگرفته و تأکید داشـــتند که در واقع ژانگولربازی 
او جایزه و امتیاز داشـــته و نه شـــبه فیلم ناقـــص و طولانی و کســـالت‌بارش! از طرف دیگر 
نمایشـــگاه‌های عکس هم علیه ایران و جامعه ایرانی در حاشـــیه این جشنواره برگزار شد 
کـــه اعتراض برخـــی را به‌دنبال داشـــت و با ادعای مدیران جشـــنواره کـــه در اینجا فقط از 

فیلم و ســـینما صحبت می‌کنیم در تناقض آشـــکار بود.«

جدایی قنبر از صنم
شبنم مقدمی تصویری از قســـمت دوم فیلم سینمایی »خجالت نکش« به کارگردانی رضا 
مقصودی منتشـــر کرده و از آغاز اکران این فیلم از چهارشـــنبه 16 خرداد خبر داده اســـت. 
آن طور که او نوشـــته، این قســـمت با عنوان »جدایی قنبر از صنم« ادامه فیلم ســـینمایی 
»خجالـــت نکش« اســـت. او با انتشـــار متنـــی به‌عنوان خلاصـــه آنچه در بخـــش اول این 
فیلم دیده شـــد و آنچه قرار است در قســـمت دوم روایت شـــود، آورده: »امیدوارم ببینین 
و‌ دوســـتش بداریـــن و کمی خنده به لب‌هاتـــون بیاد.« مقصودی فیلمنامه قســـمت دوم 
»خجالت نکش« را با همکاری همســـرش افرا جورابلو به نگارش درآورده و در این قســـمت 
صنم و قنبر با بازی شـــبنم مقدمی و احمد مهرانفر را در موقعیت متفاوتی قرار داده است؛ 

موقعیتی که منجر بـــه جدایی آنها در مقطعی از قصه می‌شـــود. 

عکس نوشت

در روستای گیلده 
گیلان به شیوه 
سنتی گلاب 
تهیه می‌کنند. 
در حیاط اکثر 
خانه‌ها بوته‌های 
گل‌محمدی پرورش 
داده می‌شود. 
البته رنگ گل‌های 
محمدی گیلده به 
خاطر نوع خاک 
به سفیدی می‌زند 
و شبیه گل‌های 
کاشان، کاملاً صورتی 
نیست. در تاریخ 
گیلده آمده که 
نام روستا در اصل 
»گُلده« بوده و کم‌کم 
تبدیل به »گِلده« 
شده است.

عکس‌:
 یاسین صفری                      

      ایسنا

ای مادر نشسته من در زیر درخت خرما:بدرود نگاره
محمود درویش

شهید رئیسی 
با همان صبر 

و آرامش و 
تقوا و متانت 

عجیبش، 
درد کارگران 

هپکو را شنید 
و خودش 

آستین بالا 
زد تا دوباره 

چراغ کارخانه 
روشن شود

یادداشت

من بیست سال در اراک زندگی کردم.
وقتـــی می‌گوینـــد هپکو، مـــن دقیقاً می‌دانـــم دارند 
از چـــه حـــرف می‌زننـــد. افتخـــار مدرســـه دولتـــی 
من ایـــن بود که هر ســـال مـــا را ببـــرد اردوی بازدید 

کارخانـــه هپکو.
مـــن خیلی کوچک بـــودم که فهمیـــدم هپکو اولین 
و بزرگ‌تریـــن کارخانـــه تولیـــد تجهیزات ســـنگین، 
نـــه فقـــط در ایـــران، کـــه در کل خاورمیانه اســـت. 
موقـــع بازدید هپکـــو محو عظمتش شـــده بودم. در 
۱۳سالگی بابت گزارشـــی که از آن بازدید نوشتم، در 
مدرسه تقدیر شدم، تازه گزارشـــی که مال سال ۸۳ 
بود، قبـــل از عصر اینترنـــت، قبل این همه رشـــد و 
بالندگی صنایع کشـــور. مادر شـــاگردم طلاق گرفت 
و رفـــت. پدر دوســـتم از فرط غم، ســـرطان گرفت.

از شـــدت اســـتیصال درگیـــر  از آشـــناهایم  یکـــی 
اعتیاد شـــد. همه‌شـــان کارگر هپکو بودنـــد. و همه 
ایـــن بلاهـــا طی چهـــار ســـال اتفـــاق افتـــاد از ۹۴ تا 
۹۸ کـــه بزرگ‌تریـــن کارخانـــه تجهیـــزات ســـنگین 
خاورمیانـــه با ســـر زمیـــن خـــورد. کارگـــران هپکو در 
دولـــت مـــردی کـــه بـــرای بازدیـــد از کارخانه‌هـــا از 
اتومبیـــل ضدگلولـــه‌اش پیـــاده نمی‌شـــد بـــه خاک 
ســـیاه نشســـتند. دولت بنفـــش، هپکـــو را دو بار به 
بی‌تعهدتریـــن و غیرمتخصص‌تریـــن گزینه‌هـــای 

غیربومـــی واگـــذار کرد.

همزمـــان، تمام قطعاتـــی را که پیـــش از آن کارگران 
اراکـــی بـــا دســـت هنرمنـــد خودشـــان در هپکـــو 
می‌ســـاختند، وارد کـــرد! تولیـــدات هپکـــو ماه‌هـــا 
خاک می‌خـــورد و بازار پر از قطعـــه خارجی بود… به 
همین سادگی، هپکو شـــده بود درد لاعلاج، اسباب 
دلخـــوری کارگرانی کـــه روزگاری وقتـــی آرم کارخانه را 
می‌دیدنـــد، سینه‌شـــان را جلـــو می‌دادنـــد و بـــه آن 

افتخـــار می‌کردند…
شهید سیدابراهیم رئیسی هپکو را نجات داد.

شـــهید رئیســـی امید را به کارگران اراکـــی برگرداند. 
رئیســـی یکـــی از مهم‌تریـــن کارخانه‌هـــای ایـــران را 

احیـــا کرد.
رئیسی نان گذاشت سر سفره نان گزیده‌ها

شـــهید رئیســـی بـــا همـــان صبـــر و آرامـــش و تقوا و 
متانـــت عجیبـــش، درد کارگـــران هپکـــو را شـــنید و 
خودش آســـتین بـــالا زد تـــا دوبـــاره چـــراغ کارخانه 

روشـــن شود.
در خیابـــان آزادی تهران هنگام عبور تابوت شـــهید 
ســـیدابراهیم رئیســـی وقتی کارگران هپکو با صدای 
بلنـــد زار می‌زدند و به ســـر و ســـینه می‌کوفتند، روی 
برگه‌ای نوشـــته بودند: »جامعه کارگری ایران داغدار 
شـــد.« کارگرهای هپکو، رئیس جمهور مملکتشـــان 

را یکی مثل خودشـــان و از خودشـــان می‌دانستند.
من تا آخر عمـــر هر وقت آرم هپکـــو را ببینم دلتنگ 
مـــردی می‌شـــوم کـــه توهیـــن شـــنید و قضـــاوت و 
تمســـخر شـــد اما آن‌قـــدر بی‌خوابی کشـــید و دوید 

تا کارگـــران هپکو شـــب راحـــت بخوابند.
جامعه نیازمند تبیین و آگاهی است.

 هیچکس نمی‌داند
 در اراک چه گذشت

و رئیسی‌ برای هپکو چه کرد...

پرستو 
علی‌عسگرنجاد

نویسنده

شب، سکوت، جنگل
۱. من عاشق جنگلم. عاشـــق قدم ‌زدن در جنگل، آن‌هم در 
ســـکوت محض. اردیبهشت‌ماه‌ باشـــد و زمین زیر پایت هم 
که ســـبز، می‌شـــود نور علی نور. باران ببارد و پانچو پوشـــیده 
باشـــی، کتانی‌هـــا را بکوبـــی و بـــروی؛ هـــر از گاهـــی صدای 
پرنده‌ای یا شُرشُـــر آبی در گوشـــه‌ای این ســـکوت را بشکند. 
قـــدم داخـــل تکه‌هـــای ابـــر بگـــذاری و نـــم را روی صورتـــت 
احســـاس کنی. شـــب‌مانی در جنـــگل هم کـــه تازگی‌ها یک 

تفریح باکلاس شـــده است.
۲. شـــب بـــود و تاریکی مطلـــق. ابرهـــا جلوی مـــاه را گرفته 
بودنـــد. قلبم داشـــت از جـــا درمی‌آمـــد. خودم را رســـانده 
بودم پشـــت معدن مـــس و جنگل‌های پیرداوود یـــا به قول 
محلی‌ها »حســـنو مشه‌سی.« با کت و شـــلوار سرمه‌ای‌ام که 
هفته پیـــش خریده بـــودم و کفش‌های ورنـــی پلوخوری‌ام‌، 
بـــدون اینکـــه وقت لبـــاس و کفش فعـــوض کردن داشـــته 
باشـــم، خودم را آنجا رســـانده بودم. حتمـــاً در حالت عادی 
به هر کســـی بگویی با ایـــن کفش و لبـــاس می‌خواهم بزنم 

به جنـــگل، در عقلت شـــک می‌کند.
گروهـــی از بچه‌های بســـیج با پوتین‌های ســـیاه یـــا خاکی و 
شـــلوار پلنگی یا پیکســـلی و بارانی‌های ســـرمه‌ای )رنگ‌های 
دیگری هـــم بود بـــه گمانـــم!( همـــراه گروهـــی از بچه‌های 
هلال‌احمـــر بـــا کاپشـــن‌های معـــروف نورث‌ویـــس، کوله بر 
دوش، کفش‌هـــای مخصوص کوهنـــوردی به‌پا )که خبر دارم 
در دیجـــی‌کالا چند میلیون قیمت می‌خورد(، می‌خواســـتند 

از ســـینه‌کش کنار جاده روســـتایی وارد جنگل شـــوند.
صدایـــی را از جمع شـــنیدم کـــه من را به اســـم کوچک صدا 
زد. حـــاج محســـن بود. بـــه گمانم همین چنـــد هفته پیش 
او را در ســـتاد انتخاباتـــی حاج‌آقا آل‌هاشـــم بـــرای انتخابات 
خبـــرگان دیده بـــودم؛ با بچه‌های بســـیج محلـــه آمده بود.
چند دشـــتبان کارمند منابع طبیعی در حال تشریح ]نقشه[ 
جنگل و منطقه پیرامونی برای جمع بودند. عبدالله شـــادی 
فرمانـــده جمع بود. جمـــع ۲۹ نفری را ۶ گـــروه ۵ نفری کرد. 
دویـــدم کنارش و گفتـــم من پنجمی آن گـــروه ۴ نفره. گفت 
بـــا ایـــن کفش و لبـــاس؟ گفتـــم بایـــد بیایم حـــاج عبدالله! 
مواظبـــم. بـــه نفـــر کنـــاری‌اش گفت از ســـاک مـــن، داخل 
ماشـــین کاپشـــن بیاور و بده به حامد. در همان چند دقیقه 
هم ســـردم شـــده بود. از روی همان کت ســـرمه‌ای کاپشـــن 
همرنگش را پوشـــیدم و کلاهش را کشـــیدم ســـرم و در یک 
خـــط راه افتادیـــم. فرمانده گفت تـــا یال جنوبـــی پرتگاه در 
یک خـــط می‌رویم و آنجا گروه گروه می‌شـــویم. ســـبزه‌های 
خـــودرو زیـــر پا لـــه می‌شـــدند و بویشـــان تا عمق جـــان بالا 
می‌آمـــد؛ آه کـــه چه ذوقـــی می‌کـــردم اگـــر در موقعیتی بهتر 
و تعطیـــات آخر هفتـــه در چنین موقعیتی قـــرار می‌گرفتم؛ 
مثل پارســـال که آقا مهدی نورمحمدزاده لیدر شـــد و آمدیم 
به شـــب‌مانی در همین جنگل. بنده خـــدا از ترس حیوانات 

وحشـــی شـــب را آتش‌ روشـــن کرد و بیدار ماند و ما در چادر 
خوابیدیـــم. یادم افتاد یک ســـاعت پیش کنار جـــاده، امیر 
ارتش داشـــت به ســـربازانش می‌گفت این جنگل گراز، گرگ 
و خرس دارد و مواظب باشـــند. نگرانی‌ام بیشـــتر شـــد برای 

گمشـــده‌هایی که داشتیم دنبالشـــان می‌گشتیم.
صـــدای بچه‌ها بلند شـــد بـــه فریاد:»آقای رئیســـی! حاج‌آقا 

آل‌هاشـــم! حاج آقـــا! حاج‌آقا...«
رســـیدیم بـــه اولیـــن پرتگاه. دشـــتبان‌ها از ســـختی مســـیر 
گفتنـــد و از آنهایـــی کـــه تجهیـــزات بـــه همـــراه نداشـــتند، 
خواستند مســـیر را به ســـمت راســـت و هموار ادامه دهند. 
گـــروه دو دســـته شـــد. ســـیاهی مطلق بـــود. من بـــا همان 
کفش‌هـــای پلوخـــوری که آب کشـــیده بـــود، نشســـتم کنار 
چند نفری که دم »یا حســـین، یا حســـین، یا ثـــارالله« گرفته 
بودند. نـــور چراغ‌قـــوه پیشـــانی )هدلایت( یکـــی از بچه‌ها، 
تنهـــا نور آن ســـیاهی مطلق بود. یکی ســـیگار روشـــن کرد و 

نـــور آتش نـــوک ســـیگار هم اضافه شـــد.
دوســـتان از تهران تمـــاس گرفتند که هیچ‌کـــس نخوابیده 
و همـــه پـــای تلویزیون هســـتند. اگـــر می‌توانی یـــک ارتباط 
تلفنـــی با شـــبکه۲ برقـــرار کنیـــم. بلـــه را گفتـــم و راهم که 
رســـیده بود به ســـربالایی پیش گرفتم. دوستان پشت سرم 
کـــه کفش‌هایم را می‌دیدند هوایم را داشـــتند. گوشـــی زنگ 
خـــورد و پیش‌شـــماره ۹۸۲۱+ افتـــاد و فهمیـــدم کـــه تماس 
معهود اســـت. مجری ولادت امام رضـــا)ع( را تبریک گفت و از 
آخرین خبرها پرســـید. گفتم که 6،5 کیلومتر در دل جنگل 
به ســـمت روســـتای »اوزی« هستیم و مشـــغول جست‌وجو. 
نفس‌نفس زدنم ملموس بود و مجری خواســـت گوشـــه‌ای 
بایستم. گفتم که ان‌شـــاءالله بچه‌های جست‌و‌جوگر دست‌ 
پـــر از دل جنـــگل بیـــرون خواهند آمـــد و به ایـــران در صبح 
ولادت حضرت على‌بن موســـى‌الرضا)ع( عیـــدى خواهند داد. 
گفتم ما به معجزه ایمان داریم و ان‌شـــاءالله امشـــب معجزه 
را خواهیـــم دیـــد. بعد از خداحافظی، ســـاعت گوشـــی‌ام را 

چک کـــردم؛ یک ربع از دو نصفه شـــب گذشـــته بود.
۳. آبـــا )مادربزرگ مرحومم( مدام می‌گفـــت خدا امید هیچ 
کســـی را ناامید نکند. تا صبح دوشـــنبه معنای این دعا را به 
خوبی نفهمیده بودم. ســـوار سمند حســـین بودیم و در راه 
بازگشـــت به تبریـــز. انگار راه کـــش آمده بود؛ مگـــر ما دیروز 
همیـــن جـــاده تبریز-‌ورزقان را نیم ســـاعته نیامـــده بودیم؟ 
نـــه! دیروز با شـــوق رســـیدن به عزیزانمـــان آمـــده بودیم و 
حالا با دســـت خالی و خبر شـــهادت رئیس‌جمهور، حاج‌آقا 
آل‌هاشـــم که برای ما جوان‌هـــای تبریز پدرمقـــام بود، دکتر 
امیرعبداللهیان که خیلی دوستشـــان داشـــته و شماره‌اش 
را در گوشـــی سیو داشـــتم و یک نصفه شـــبی به جای امین 
عبداللهیـــان، او را زابراه کـــرده بودم و اســـتانداری که چهار 

ماه بـــه همکاری با او افتخار داشـــتم، بر‌می‌گشـــتیم.

مگر ما دیروز 
همین جاده 

تبریز-‌ورزقان 
را نیم ساعته 

نیامده 
بودیم؟ نه! 

دیروز با شوق 
رسیدن به 
عزیزانمان 

آمده بودیم و 
حالا با دست 

خالی و خبر 
شهادت 

رئیس‌جمهور، 
حاج‌آقا 

آل‌هاشم 
که برای ما 
جوان‌های 

تبریز پدرمقام 
بود

یادداشت

حامد 
خسروشاهی

مترجم و 
روزنامه‌نگار
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ای آسمانی، شهرِ در زنجیر، ای قدس!
باز آن عصای موسوی برگیر ای قدس!

تا محوِ دشمن دیگرت چیزی نمانده
تا صبحِ روشن دیگرت چیزی نمانده
 امین صدیقی
شاعر و نویسنده

نقل قول

»خط‌القعر«، یک مستند آرشیوی نیست
»خط‌القعـــر«، آخرین مســـتندی اســـت که کارگردانـــی آن را برعهده داشـــته‌ام که ایـــن روزها مراحـــل نهایی خود را ســـپری می‌کند . 
همچنین ســـاخت موســـیقی و تدویـــن آن هم انجام شـــده و مرحله آخر یعنـــی صداگذاری باقی مانده اســـت. داســـتان این فیلم به 
بررســـی ریشه‌های جنگ هشـــت ســـاله ایران و عراق از دوران صفوی می‌پردازد. من در مستند »خط‌القعر« بیشـــتر رویکردی تاریخی 
بـــه موضـــوع علل وقوع جنگ 8 ســـاله ایران و عراق داشـــتم، چراکه معتقدم حوادث تاریخی مثل سلســـله مهره‌هـــای دومینو چیده 
شـــده در پـــی هم هســـتند که هر مهره وقت فـــرو افتادن بـــر فروافتادن مهره دیگـــر اثر می‌گـــذارد و اگر می‌خواهیم در یک مســـتند، 
 برهـــه‌ای خـــاص از تاریخ را مورد واکاوی قرار دهیم می‌بایســـت نگاهی دیالکتیکی به وقایع تاریخی پیش از آن واقعه داشـــته باشـــیم.

پژوهش این مســـتند یک ســـال و نیم به طول انجامیده اســـت  امـــا از آن جایی که تمرکزم بر اســـناد و 
مـــدارک بود، جســـت‌وجوی فراوانی را در زمینه یافتن خیلی از اســـنادی که شـــاید کســـی تا به حال 

به سراغ‌شـــان نرفته یا از آنها خبر نداشـــته اســـت، در پیش گرفتم. این مســـتند یک مستند صرفاً 
آرشیوی نیست.

بخشی از گفته‌های فرشاد اکتسابی کارگردان مستند »خط‌القعر« با فارس


